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  چكيده

را از لواحق ماهيت     بندي قيصري بر مراتب عالم اشكال كرده، آن       امام خميني بر تقسيم   
) بطـون (قـبض  و اسم رحيم را مقام     ) ظهور(و  اسم رحمن را مقام بسط         دانسته نه وجود  
را جمع بسط و قبض دانسته، لذا مانند فلاسفه، اسـم رحمـن را          » االله«  اسم    ،وجود آورده 

  .گيردرب عقل اول و اسم رحيم را رب نفس كلي نمي
گيرد و در حضرت علميه و غير آن بين وجـود و ماهيـت     جعل را متعلق به ماهيت مي         

  .شودفرقي قائل نمي
  مــشامش هعــين ممكـن هرگــز بـوي وجــود ب ـ  : گويـد يمــ» شــيئيت ثبـوت «در بحـث      

 اسـماء و صـفات وصـور    ةرسد و وجود واحد شخصي اطلاقي است ولي به واسـط          نمي
و اخـتلاف جـواهر جنـسيه را توسـط جـواهر فـصليه آورده نـه بـا                    شوداسماء متعدد مي  

حمد فعلي اظهار كمـال محمـود بـا عمـل           : گويد حمد مي  ع انوا ة  اعراض كليه و در بار    
گيرد كه ا يكي مياتـًداند و انواع حمد را ذ   تفضيلي مي  ةست و حمد خداوند را در آين      ا

  .شوندفقط بر حسب تكثر اسماء و صفات مختلف مي
  .وجود، ماهيت، اعيان ثابته، جوهر، عرض، اسم، حمد :كليدي گاناژ و
  

  مقدمه

  كهيداشته است تا جايال ادامه هاي سالـرفان سـلسفه و عـابل فـا تقـلامي مـرهنگ اسـدر ف
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  اسرار ديني چوبين  دلالي است، در فهم حقايق وـلسوفان را كه استـاي فيـرخي از عرفا پـ ب
البتـه ايـن تقابـل     ؛انداند و برخي از فلاسفه هم مدعيات عرفا را غير عقلاني تلقي كرده        دانسته

 نـو، منجـر   ييهـا پرسشبراي هر يك خير و بركت هم داشته چون با مطرح كردن شبهات و      
  . هايي جديد براي آنها گرديده استبه گشوده شدن افق

اند تا به اين تقابل و نزاع خاتمـه          دانشمندان بزرگي كوشيده   ، تاريخ فلسفه و عرفان    يدر ط     
 ايـن هـدف را پـيش بـرد و     اشارات و تنبيهـات   سينا با نوشتن نمط نهم به بعد        چنانكه ابن ،  دهند

 اصـفهاني بـا    ةترك ـسـپس ابـن   .  را به اين منظور بنـا نهـاد        مت اشراق حكبعد از او شيخ اشراق،      
 از وي علامـه دوانـي بـا مطـرح           پـس به اين كـار نـاموفق ادامـه داد و           » تمهيد القواعد  «نوشتن  
مه دادند تا اينكه سرانجام بنـابر قـول   ارا اد  آن» حكمت يماني «و ميرداماد با    » ذوق التاله «كردن  

   .)56عبوديت، ص(رازي به آن توفيق يافتلهين شيأبسياري ، صدرالمت
 چـون ملاصـدرا     ،توان كار را در ملاصدرا تمام شده فـرض كـرد          اما به نظر اين حقير نمي         

بـين فلـسفه بـا عرفـان      ) 41-49ندري ابيانـه، ص   (عربي است ثير ابن أكه خود به شدت تحت ت     
عربـي از همـان ابتـدا    كه بين شـارحان شـيعي ابـن   عربي تفاهم ايجاد كرده است، در حالي   ابن

البتـه  (اي ديگر گشوده شده بود تا بين عرفان او با معارف شيعه هم تفاهم ايجاد نماينـد                  جبهه
 ايـن هـدف را بـا نوشـتن تعليقـه بـر       كه معمولاً) خود ملاصدرا هم يكي از آن شارحان است    

اي ،  ا قمـشه  هاي آقا محمدرض  توان تعليقه خرين آنها مي  أاز جمله مت   .اندفصوص به پيش برده   
  . امام خميني را نام برد ميرزا ابوالحسن جلوه ، فاضل توني و

عنـوان يكـي از آن مـصلحاني     ه ب ـتعليقات بر شرح قيصري بر فصوص الحكم      امام خميني در        
 امـا درصـدد بيـان       ،شـودكه هـم فلـسفه را قبـول دارد و هـم منطـق و هـم عرفـان را                    ظاهر مي 

عربي با معارف شـيعه     ديگر كه همان تفاهم بين عرفان ابن      هيچيك از آنها نيست بلكه هدفي       
يـا عرفـاني قيـصري را رد كـرده و در      هـاي فلـسفي و  لذا گاهي ديدگاه؛  كنداست، دنبال مي  
  .دهد تا اين هدف را به پيش برداي جديد ارائه ميمقابل آن نظريه

اميد است كه اهل نظـر مـا    .شودپرداخته ميها اين مقاله به بررسي تعدادي از آن نظريه        در  
  .  خود محروم نفرمايند ةرا از راهنمايي هاي فاضلان
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  وجود

  يعني » لا بشر«را به  آنشرح فصوص الحكم خود بر ةقدمـود كه قيصري در مـث وجـدر بح
  ، مقـام واحـديت، تقـسيم   » شـرط شـيء  هب ـ« مقام احـديت و   » شرط لا هب«مقام غيب الغيوب و     

 امـام خمينـي بـر آن اشـكال كـرده و             ؛پردازدآن به شرح مراتب عالم مي     كند و بر مبناي      مي
گفته اينها از اعتبارات وارده بر حقيقت وجود نيست، بلكه از لواحـق ماهيـت اسـت و آنگـاه                  

كـدام از شـارحان   كندكه قبل از ايشان اين بحث در هيچ       را مطرح مي  » اسماء مستأثره « بحث  
  .شودعربي ديده نميابن
توان اين بحث را چنان كه در ذيل خواهد آمد، يك نگاه جديد بـه مـسئله دانـست       يلذا م     

 هر چنـد كـه احاديـث مربـوط بـه اسـماء مـستأثره در                 ؛كه تنها اختصاص به امام خميني دارد      
  .)37، ص محمدي گيلاني؛28الحسيني بحراني، ص  (منابع حديثي وجود دارد

قسيم نموده است كه در زيـر بـه اختـصار بيـان              قيصري وجود را به مراتبي ت      ،در اين بحث      
  .مي نماييم

  
   ذاتةمرتب

ــ ــه مرتب ــز مخفــي» «غيــب الغيــوب«، »عنقــاي مغــرب«  ذات ةب ــز » حقيقــه الحقــايق«و » كن   ني
  .گويندمي
. مقام ذات همان غيب مطلق است كه در آن هيچ ظهور و تجلـي و تعينـي در كـار نيـست                         

ايـن   .لق هم نـدارد و بـه شـرط لا  از همـه چيـز اسـت                 باطنِ باطن است، حتي تجلي غيبي مط      
 ةمرتب ـ.  ذات، اصل حقيقت وجود مطلق است كه حتي از قيد اطـلاق هـم عـاري اسـت                  ةمرتب

تر است و باطن مقـام احـديت و مبـدأ تجلـي احـدي اسـت       ذات از احديت و واحديت پنهان 
ني به طـور لا   يع" من حيث هي هي   " زيرا   ،يعني اين وحدت، منشأ احديت و واحديت است       

 ايـن وحـدت ، امـر مطلقـي        ،به عبارت ديگـر   . ) مقدمه 57قونوي، ص ( بشرط عين ذات است   
طور كـه گفتـيم ايـن حقيقـت، لا          است، همان » واحديت«است كه به شرط بودن چيزي با او         

بشرط مقسمي است و از اين حيث يا حيث هو هـو ، بـه هـيچ وجـه اطـلاق و تقيـد و كلـي و            
اطلاق حق و وجود بر اين مرتبـه از ضـيق لفـظ و نبـودن      .مقيد نيستجزئي و عام و خاص و     

  .)61پارسا، ص (عنوان مشير است
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  مقام احديت

تعـين  «و » حقيقت محمديه«، »مرتبه عمائيه«، »حقيقه الحقايق«، »جمع الجمع«به اين مقام، مقام   
  .)15، صشرح فصوص الحكمابن تركه،  (گويندنيز مي» اول
و هنـوز حقيقـت    باشـد ات بدون لحاظ كردن صفتي يا اسمي و تعينـي مـي        در اين مقام ، ذ        

شرط لا است و هر اسمي يا صفتي يا تعيني در آن ذات مستهلك است و بين اسـماء        هوجود ب 
و ملـك از ملكـوت،       )114، ص   تمهيـد القواعـد   ابن تركـه،    (هيچ تمايز و اسم و رسمي نيست      

 احديت ذات است، متمايز نيـست،  ة مرتبملكوت از جبروت ، و جبروت از لاهوت كه همان 
بلكه وحدتي صرف است و قابليتي محض است بدون اعتبار و ظهور كثـرت، اعـم از علمـي               
نــسبي و عينــي خــارجي كــه مقــام انقطــاع كثــرت نــسبي و نيــز وجــودي و اســتهلاك آن در 

  .)91، ص مصباح الهدايهخميني، (احديت ذات است
كنـد و اسـماء و صـفات      تجلي مي » واحديت« به» اقدسفيض  «در اينجاست كه خداوند با          

  ،گيـرد پس اول تعينـي كـه حقيقـت وجـود محـض بـه خـود مـي                  ؛شوندو اعيان ثابته پيدا مي    
  .) مقدمه65،ص انوشينادنژرضا (است» احديت« همين مقام

  

  مقام واحديت

، »عـالم معـاني   «و» الوهيـت «همان مقام وحدت اسماء و صفات اسـت كـه از آن بـه حـضرت               
شـرح  زاده ،   حـسن (برنـد نيـز نـام مـي     » غيـب مـضاف   «و  » ربوبيت«،  »تعيين ثاني «،  »مقام جمع «

  .)22ص ،فصوص الحكم
شود يعنـي وجـود بـه    در اين مقام، ذات با لحاظ صفتي يا اسمي يا تعيني در نظر گرفته مي               

دين ب ـ. اعيان ثابته بـر خـود و بـر امثـال خـود ظهـور ندارنـد                 ،در اين مرتبه   .شرطي شيء است  
  .)35، صشرح فصوص الحكم قيصري،(گويندهم مي» غيب ثاني«لحاظ هم بود كه به آن 

 يعنـي اعيـان ثابتـه كـه در مقـام      ،فرق بين احديت و واحـديت بـه اجمـال و تفـصيل اسـت           
در اين مقام اسـت كـه   . كنندمندكند، در مقام واحديت وجود علمي پيدا مي     احديت در ذات  

  .)205آشتياني، ص(ندك عالم بعدي تجلي ميبه» فيض مقدس«خداوند با 
از آنجا كه امام خميني بـا اصـطلاحات فلـسفه نيـز آشـنايي كامـل دارد و مبحـث اصـالت              

خوبي فهميده است، تقسيم بنـدي قيـصري   هوجود و ماهيت و مراتب وجود و تشكيل آن را ب      
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ي از مراتـب وجـود   آن را مربوط به ماهيت دانـسته، خـود تقـسيم بنـدي جديـد        و  را نپذيرفته   
ايـشان در برابـر مقـام ذات و          .شود از ايشان ديده نمي    پيشمربوط به اسماء ارائه مي دهد كه        

 ،آورداحديت و واحديت، عالم اسماء مستأثره و حرف هفتاد و سوم از اسم االله اعظم را مـي                  
ي حـق   مشاهدات عـارف و تجل ـ ةدهد كه بر اثر نتيجزيرا امام بر مبناي وحدت شهود نظر مي  

  اي ارائـه گونـه هبـر همـين مبناسـت كـه تقـسيم بنـدي خـود را ب ـ       . بر قلب او اتفاق افتاده است   
بندي قيصري است كه بيـشتر رنـگ فلـسفي و وحـدت وجـودي               دهدكه برخلاف تقسيم   مي
  : گويدچنانكه در اين باره مي. دارد

 ايـن   ،ا گرفتـه  شـرط شـيء و غيـر از اينه ـ        هبدان اينكه حقيقت وجود را به شرط لا يا لا ب          
اصطلاحات از اعتبارات وارده بر حقيقت وجود نيست و چنانكه ظاهر عبـارت مـصنف               

 زيرا اعتبار و اخذ و لحاظ و امثال اينها از لواحق ماهيات و طبايع اسـت                 ،اين گونه است  
بلكه آنچه كه نـزد اهـل االله مـصطلح اسـت آن     ، رودنمي  حقيقت وجود به كار  ةو دربار 
عبـارت ديگـر ايـن    ه يـا ب ـ ،باشـد  و تجليلات وارده بر قلوبـشان نمـي         مشاهدات ةجز نتيج 

يـا تجلـيلات   ، اصطلاحات يا بازتاب تجليلات خداوند بر اسماء و اعيان و اكـوان اسـت     
به طـور خلاصـه از نظـر        ( هاستحق بر قلوب اهل االله و اصحاب قلوب و مشاهدات آن          

  :شودگفته مي)اهل االله
كـه تمـام اسـماء و صـفات در آن       » جلـي غيبـي احـدي     ت«كه وجود يا تجلي مي كند به        

از اسـم  » حـرف هفتـاد و سـوم      «و  » اسـم المـستأثر   «و اين تجلي با      تجلي مستهلك است  
اعظم است و آن مقام به شرط لائيت است و در اين مقام براي آن وجـود، اسـم وجـود              

  .اما آن اسم در علم غيب حق مستأثر است. دارد
امـا  ، اسـت » فيض اقدس«غيبي احدي به صورت غيبي براي      و اين تجلي همان تجلي          

كنـد و هـيچ     هاي الهـي تجلـي نمـي      اي از آينه  ذات از حيثي كه ذات است در هيچ آينه        
كند و مورد شهود اصحاب قلوب و اولياء نيز واقـع           سالكي از اهل االله او را مشاهده نمي       

ه داراي اسـمي اسـت و       بلكه ن  ، پس آن غيب است اما نه به معني غيب احدي          ؛شودنمي
را  توانـد طمـع رسـيدن بـه آن    شود و هيچ احـدي نمـي   اي به آن مي   نه رسمي و نه اشاره    

  .عنقا شكار كسي نشود دام باز گير .داشته باشد
» اسـم االله اعظـم  «كند به جمع جميع حقايق اسماء و صفاتي كه آن مقام          و يا تجلي مي      

 بـه طريـق كثـرت اسـمائي اسـت كـه            است كه رب انسان كامل است كه تجلـي در آن          
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، تعليقـات خمينـي،  ( شـود و آن مقـام واحـديت اسـت    شامل جميع كثرات اسـمائي مـي    
  . )609ص ،شرح چهل حديث؛ 13ص

  

   اسم رحمان با رحيمةرابط

  : گويددر اين بحث قيصري مي
نكـه عقـل   به اعتبار آ، اند عقل اول قرار دادهة همان مرتب  الهيت را عيناً   ةبعضي از محققان مرتب   

» االله«ماننـد اسـم   ، رحمان هم جامع جميع اسـماء اسـت  «است و اسم » رحمان«اول مظهر اسم    
  .كه جامع جميع اسماء است

 چـون تجلـي عـام حـق از ايـن وجـود              ،اين نظر اگرچه از برخي جهات درست است           
 چـون  ،ولـي خـالي از اشـكال نيـست    ، رسدبه مراتب طولي و عرضي عالم مي      » رحمان«

  اسـت و ايـن خـود تغـاير بـين دو مرتبـه را اقتـضا            » االله« اسـم    ةدر زير حيط  » حمانر« اسم
در بـسم االله الـرحمن الـرحيم         » رحمـان «اسـم    زيرا اگر بـين آنهـا تغـايري نبـود         ،  كندمي
  .)27، ص1، جملحكصوص افمطلع قيصري، (گرفتقرار نمي» االله«تابع

است كـه شـامل تعيـين جـامع جميـع      براي حقيقت جامع وجود وضع شده » االله«چون اسم       
 .اسـت » االله«لذا تـابع اسـم      ،  نيز يكي از آن تعينات است     » رحمان«ود كه اسم    شتعينات نيز مي  

» عقـل اول اسـت    « و  » حقيقـت محمديـه   «مانند فـرق    » االله«و اسم   » رحمان«پس فرق بين اسم     
 اول نيـز  چون حقيقت محمديه مظهر اسم االله است و متجلي در جميـع مظـاهر اسـت و عقـل                 

  .) مقدمه43آشتياني، ص(يكي از تجليات آن است
ــي در ايــن مــورد لازم اســت جايگــاه        پــيش ــه اظهــار نظــر امــام خمين  " اســم" از ورود ب

 "رحمان" دو اسم ة را قدري توضيح دهيم و آنگاه به رابط        " اسم االله  " و   "ذات"و  "صفت"و
  . با اسم االله بپردازيم"رحيم"و 
ذات نيست، بلكه ذات اسـت كـه بـه اعتبـار صـفتي وجـودي ماننـد             م،دراصطلاح عرفا اس      

 ،)8كاشـاني ، ص  (شود يا به اعتبارصفتي عدمي مثل قدوس و سلام، ناميده مي   و قدير عليم و 
بـه همـين جهـت اسـم از آن     . شـود پس اسم عبارت است از معنايي كه محمول بـر ذات مـي           
شـود  شرط بر ذات حمل مي    هامري لاب جهت كه اسم است، با صفت تفاوت دارد و به عنوان            

يكي دلالـت بـر     .  پس هر اسمي از اسماء داراي دو دلالت است         ،)307 ص ،دينانيابراهيمي  (
از ايـن  . شـود  آن اسم از اسماء ديگر مي بر صفت خاصي كه موجب تمييز ديگر ذات الهي و  
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ز آن  اسـماء از يـك وجـه متحدنـد و از وجـه ديگـر اخـتلاف دارنـد يعنـي ا                  ةروست كه هم  
 آن اسماسـت  ةچون ذات عين هم ـ   ؛وجهي كه بر ذات الهي دلالت دارند با يكديگر متحدند         

گوييم صفات حضرت حق عين ذات اوست وهر يـك از صـفات              لذا مي  ،)146ص عفيفي،(
از وجهي اختلاف دارند كه هـر يـك بـر            و،  )35ص ،مصباح الهدايه  خميني،(عين همديگرند 

  چنانكــه.ت معــين مخــصوص همــان اســم اســت  صــفت معينــي دلالــت دارنــد كــه آن صــف 
اسماء جمال چون هر يك از اسـماء         گوييم فلان اسم از اسماء جلال است وفلان اسم از          مي

 چهرة برجـستة  ابن عربيالدين  محي جهانگيري،(در آنچه مخصوص اوست، ظهور كرده است     
  .)309ص ،عرفان اسلامي

  :امام خميني در اين باره چنين آورده است    
اسـم  . تـام دارنـد  ةان كه اسم الرحمن و الرحيم از اسماء جامع الهي هـستند كـه احاط ـ          بد
و ظهـور آن از مكـامن غيـب هويـت بـه عـالم                مقام بسط ظهور وجود اسـت     » الرحمان«

چنانچـه در علـم و عـين ظهـور مـي نمايـد و از تجليـات رحمـت         .شهادت مطلقـه اسـت   
  .رحمانيه است

وجود اسـت و ارجـاع آن بـه         ) غيب و بطون  (بض  مقام احديت جميع ق   » الرحيم« و اسم   
شـود  گردد و به باب االله وصـل مـي      كه داخل در بطون مي    و هنگامي  باشدعالم غيب مي  

ظهـور  (مقام احديت جمع بسط و قبض     » االله«اما اسم اعظم    ،  آن از رحمت رحيميه است    
ن بـه همـي   . پس اسم االله داراي مقام احـديت جمـع الجميـع اسـت             .وجود است ) و بطون 

» االله«تـابع اسـم   » الـرحيم «و » الـرحمن «خاطر است كه در بسم االله الرحمن الرحيم، اسـم    
شوند و يـا تـابع      مي» االله« تابع  » الرحيم«و  » رحمن«اين هنگامي است كه     . گيرندقرار مي 

پس اسم اول يعني اسم رحمان، مقام بسط عيني و اسم دوم يعنـي          . گيرندقرار مي » اسم«
  .)5، ص حمدةتفسير سورخميني، (يني استرحيم، مقام قبض ع

مقـام احـديت   » اسم«است و براي  » اسم«كه  » مشيتي«به عبارت ديگر مقام بسط و قبض        
  .)31،صمصباح الهدايه(است) الرحمن، الرحيم( جمع آن دو 

از » رحيميـت «و  » رحمانيـت «اسم ذاتي و تجلي به مقام جمعـي باشـد،           » اسم«اگر مراد از    [    
ثابـت اسـت و     » اسـم الله  «كه در تجليات به مقام واحـديت بـراي حـضرت             ستصفات ذاتيه ا  

تجلـي جمعـي   » اسـم «اگر مراد از   رحمت رحمانيه و رحيميه فعليه از تنزلات مظاهر آنهاست        
  ].از صفات فعلند» رحيميت«و » رحمانيت«فعلي باشد كه مقام مشيت است،
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اسـم  «رب عقل اول نيـست و       اسم رحمان   «گونه كه شارح بيان كرد      با اين ظاهر شد آن    
  .)188،صتعليقاتخميني، (هم رب نفس كلي نيست» رحيم

 حشر كـه متـضمن تعـدادي از اسـماء شـريف             ة آخر سور  ة آيات شريف  ةامام خميني دربار      
 سـوم بـه     ة دوم بـه اسـماء صـفاتيه و آي ـ         ة اول به اسماء ذاتيه و آي ـ      ةكه به ترتيب آي    الهي است 

  :فرمايدميو   افعاليه اشارت داردءاسما
وجه تقدم ذاتيه بر صفاتيه و تقدم صفاتيه بر افعاليه بر حـسب ترتيـب حقـايق وجوديـه و              
  تجليات الهيه است نه بر حسب ترتيب مشاهدات اصحاب مشاهده و تجليات بـر قلـوب               

  .)168ص ،ةآداب الصلوا  (
 هـو الـرحمن   هو الـذي لا الـه الا هـو، عـالم الغيـب و الـشهاده              « مباركه   ة آي ةو سپس دربار      

  :فرمايدمي »الرحيم
زيـرا  ،  انـد در رديف اسماء ذاتيه آمده    » الرحيم« و  » الرحمن«عالم الغيب و الشهادت و       «

باشـند  غيب و شهادت عبارت از اسماء باطنه و ظاهره باشد كه هر دو از اسماء ذات مـي          
 ةتفـسير سـور  (و رحمانيت و رحيميت نيز از تجليات فيض اقدس باشد نه فـيض مقـدس        

  .)86حمد، ص
  :گويدباز در فص سليماني از قول استاد خود شاه آبادي مي    

هـستند نـه بـراي      » اسم« دو صفت براي    » بسم االله الرحمن الرحيم     «در  » الرحمن الرحيم «
پـس آنهـا   ، )ذاتـي عـام و ذاتـي خـاص    ( و اين دو از رحمت ذاتي الهي هم نيستند   » االله  «

  ).188، صقاتتعلي ( االله  مندرجندةدراسم جلال
لذا حاصل استفاده از ناميدن آن به مشيت رحمانيه و رحيميه از خداوند تعالي، ظهور                   

پـس حقيقـت آن محامـد     . يعني عالم حمدي كه عالم عقلي جبروتي اسـت        . حمد است 
يعني عالم ملكي كـه در راه تربيـت و        . الهي است و با مشيت ربوبي عوالم ظهور كردند        

به همـين دليـل     . ي آن رسيدن به مشيت رحمانيه و رحيميه است        ترقي است و نهايت ترق    
 امـا مـشيت     ، فاتحـه تكـرار كـرده اسـت        ة را در سور   " رحمان و رحيم   "خداوند آن دو    

چنانكـه رحمانيـه   .  آن بـراي قـبض وجـود اسـت       ،مالكيه در مقابل مشيت رحمانيه است     
، ص كـم شـرح تعليقيـه امـام خمينـي بـر فـصوص الح          مظاهري،  (براي بسط وجود است   

420 .(  
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  اسماء ذات، صفات و افعال

  : فرمايدميامام خميني 
عال آورده در ذوق عرفـاني      ـات و اف ـ  ـماء ذات و صف   ـيص اس ـاين معياري كه براي تشخ    

كند اين   سلوك و مشروب والاي عرفاني اقتضا مي       در بلكه آنچه    ،ارزش چنداني ندارد  
ود فاني شود و براي او محو جمـال  كه سالك به قدم عرفان از افعال خاست كه هنگامي 
كنـد و هنگـامي كـه     خداوند بر حسب تناسب قلبش بر او تجلي مـي          ،فعلي حاصل شود  

و اگــر از  حـق در ايــن مقــام بــر قلـب ســالك تجلــي نمــوده، آن از اسـماء افعــال اســت   
باشد و اگر حجاب فعلـي را پـاره نمـود و بـا              مشاهدات خبر داد، خبر از اسماء فعلي مي       

به اسماء صـفاتي رسـيده   ، با  اسماء صفاتي بر قلب او از اسماء افعال محو شد تجلي حق   
پس هرچند كه در اين مقام مشاهده نمايد، از حـضرت اسـماء صـفاتي اسـت تـا                   ؛  است

اينكه از حضرت اسماء صفاتي نيز محو گـردد و خداونـد بـا اسـماء ذاتـي بـر او تجلـي                      
در تمــام ايــن  .ماء ذاتــي اسـت پــس در آن هنگـام مــشاهدات او از حــضرت اس ـ . نمايـد 

مقامات ، اهل سلوك بر حسب ضعف و قدرت سلوك و جامعيت مقامشان و غيـره بـا                  
 ايـن عجالـه    ةدر اينجا شرح و بـسط ايـن مطلـب خـارج از عهـد              . يكديگر فرق مي كند   

  .)21، صتعليقاتخميني، (است
 اسـماء افعـال اشـكال    امام خميني به اين تقسيم اسماء الهي به اسماء ذات ، اسماء صفات و      

   يعنـي اينكـه    ؛باشـد بنـدي صـحيح نمـي     گرفت و فرمود كه ميزان ارائـه شـده در ايـن تقـسيم             
عربي و تابعين وي، اظهريت اسماء مذكور در دلالت بر هر يك از ذات، صفات و افعال                 ابن

  :فرمايداين خلاف ذوق عرفاني است و مي. اندرا ميزان قرار داده
 آن است كه سالك به قدم معرفت پـس از آنكـه بـراي او فنـاي از                    ميزان در اين اسماء   

 حق تعالي تجلياتي كه به قلب او        ،فعلش دست داد و او را محو جمال فعلي حاصل آمد          
كند تجليات به اسـماء افعـال اسـت و پـس از فنـاي صـفاتي و خـرق حجـاب فعلـي                        مي

  راي او حاصـل تجليات صـفاتي اسـت و پـس از فنـاي ذاتـي ، تجليـاتي بـه اسـم ذات ب ـ             
شود و اگر قلب او قدرت حفظ داشت پس از محو آنچـه كـه از مـشاهدات افعاليـه          مي

خبر دهد، اسماء افعال است و آنچه كه از مـشاهدات صـفاتيه ، اسـماء صـفات و هكـذا        
  .)38، ص مصباح الهدايهخميني، ...(اسماء ذات
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  جعل ماهيت

  :گويد قيصري در اين مورد مي
 زيـرا اعيـان   ، آنكه صورت علمي خداوند مي باشند، معجول نيـستند       اعيان ثابته از حيث   

هاي چنانچه صورت . اند و مجعول هم براي موجود خارجي است       ثابته در خارج معدوم   
علمي و خيالي كه در اذهان هستند تا زماني كه در خارج تحقـق نيابنـد، مجعـول گفتـه                    

ند چون آنها هم داراي صـورت       اشوند، زيرا اگر اينگونه باشد ممتنعات هم مجعول       نمي
  .)54قيصري، مقدمه، سيد موسوي، ص(اندعلمي

هاي علمي يا ماهيات در صورتي كه در خارج تحقق بيابند مجعـول واقـع           پس آن صورت      
زيـرا هـر مـاهيتي از آن حيـث     ، باشدها هم جزء ايجادشان در خارج نمي  شوند و جعل آن   مي

و جعل ماهيت، يعني همان وجـود  ) 224زوتسو، ص اي(كه ماهيت است بي نياز از جعل است     
 زيـرا ايـن سـلب شـيء از      ،نه آنكه جاعل، ماهيـت را ماهيـت نمايـد         . خارجي دادن به ماهيت   

پس جعل ماهيت يعني افاضه وجود به ماهيت كه بـا ايـن   ؛ ستاباشد كه محال  مي نفس خود 
  .)49، صكمحصوص الفمطلع قيصري، (شودافاضه وجود است كه ماهيت، ماهيت مي

 زيرا وجود همـان  ، اهل االله جعل متعلق به وجود نيستة طبق طريق  كهگويدامام خميني مي      
 بلكه جعل متعلـق بـه ماهيـت اسـت و در حـضرت علميـه و غيـر آن بـين          ،حضرت حق است  

زيرا تجلـي بـا اسـم       ،  وجود و ماهيت فرقي وجود ندارد و جعل اختصاص به خارج هم ندارد            
اسماء به تبع آن در حضرت علميه است كـه تعـين ماهيـات و ظهـور آنهـا در                     و ساير    االله اولاً 

و تجلي به مقام الوهيت در خارج ، ظهور ماهيت در عـين   آوردحضرت علميه را به دنبال مي   
آورد و به اين ظهـور اسـتتباعي اسـت كـه در بعـضي اعتبـارات جعـل          و خارج را به دنبال مي     

   جعـل بـه كـار      ودي اسـمائي در علـم و عـين مطلقـاً           تجليـات وج ـ   ةامـا دربـار   ؛  شـود گفته مي 
، تعليقـات خميني، ( گويندفقط بر مبناي مشرب محجوبين است كه به اينها جعل مي        . رودنمي
طوري كه ملاصدرا در بيان ديدگاه عرفا در عرفان اهل كشف سخن از تجلي               همان .)35ص

 ــو شـــئون وجـــود مـــي ــالي را بـــه ظهـــور ةگويـــد كـــه همچـــون آينـ    تجليـــات حـــق تعـ
  .)15، صاسفارملاصدرا، (رساند مي
  

  شيئيت ثبوت

  : گويدقيصري مي
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  اعيان ثابته از يك طرف موجودند به وجود االله و از سـوي ديگـر چـون وجـود را قبـول        
اعيان ثابته از وجود به معنـاي وجـود عينـي و ظهـور در عـالم                  .اند پس معدوم  ،كنند مي

» شـيئيت ثبـوت  «برخوردارنـد كـه ايـن همـان     » شيئيت« اما از    ،يستندشهادت برخوردار ن  
يعني هم موجـود اسـت و هـم معـدوم ، نـه              .  بين موجود و معدوم است     ةاست كه واسط  

  .بلكه ثابت است موجود است و نه معدوم،
اند و فرق آن با وجود مطلق همـين رو بـه سـوي        پس اعيان ثابته از حيث تعينشان معدوم      

  هرچند كه به اعتبار حقيقت و تعينـات وجـودي عـين وجودنـد              ؛هاستمعدوم داشتن آن  
  .)35، صكمحصوص الفمطلع (

  : گويد چنانكه ابن عربي مي   
 لـيكن   ،انـد هرچند متـصف بـه ثبـوت      . اند چراكه معدوم  ،اعيان موجودات وجود ندارند   

  اعيــاني كــه عــدم ثابــت دارنــد رايحــه وجــود را استــشمام... متــصف بــه وجــود نيــستند
ماننـد، هـر چنـد صـوري از آنهـا كـه در              آنها در همان حـال عـدم بـاقي مـي          . اندكرده ن

  .)398، صفصوص الحكم(شوند، كثير باشدموجودات ظاهر مي
  : گويدقيصري در ادامه مي    

 وجـود از   ةپس اگر از كلام عارفين شنيدي كه عين ثابـت مخلـوق ، عـدم اسـت و هم ـ                  
) ع(چنانكه اميـر المـومنين       گويندز اين جهت مي   را ا   زيرا آنها آن   ،خداست، قبول كن  

  » صحو المعلوم مع محو الموهوم«: در حديث كميل فرمود
» اعيان ثابته به اعتبار ذات معدومند يا موجود از عدمند         « : اندمراد از سخن آنها كه گفته     

 زيـرا  عـدم لا شـيء محـض اسـت و              ،منظورشان آن نيست كه عدم، ظرف اعيان است       
بلكه مقصود آنها اين اسـت كـه اعيـان          ،  )228ايزوتسو، ص (شوداقع نمي ظرف چيزي و  
  كه در حضرت علميه ثبوت دارنـد ، متـصف و متلـبس بـه عـدم خـارجي                   ثابته در حالي  

كند كه اين اعيان ثابته، در عدم خارجي ثبوت دارنـد و            گمان مي » وهم« ولي   ،باشندمي
  گردانــددر خــارج موجــود مــيپوشــاند و آنهــا را خداونــد آنهــا را لبــاس خــارجي مــي

  .)53، صكمحصوص الفمطلع (
  :گويدامام خميني مي    

 بلكـه ايـن   ، اين تتميم مخالف با ذوق اهل معرفت است و  با كلمات آنان منافـات دارد             
زيرا اين مباحث از لواحـق ماهيـات        [.يك معني سستي است كه با توحيد مخالف است        

 مقصود آنهـا ايـن اسـت      پس قطعاً ].روندي حقيقت وجود حق به كار نم      ةاست و دربار  
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انـد و اينكـه عـالم ، غيـب و          وجـود را استـشمام نكـرده       ةح ـيكه اعيان ثابته ازلا و ابدا را      
  .)27، صتعليقات (كندمخفي است و هرگز ظهور و وجود پيدا نمي

چون وجود و ظهور براي ممكنات مجازي و عاريت است و عالم كـه ممكـن اسـت                      
، سايه و نمود وجود حق است و با ملاحظه شـئون حـق ، موجـود اسـت      در اصل وجود    

كند كه ممكـن، وجـود واقعـي دارد     اما وهم گمان مي  ،باشداما داراي وجودي فقير مي    
  .)44فاضل توني، ص( كه ممكن به اعتبار ذات خود عدم و امري موهوم استدر حالي

چـون وجـود و   (شـود خفـي نمـي  و خداوند ظاهر و وجود حقيقي است و هرگز غائـب و م       
و وجـوب   ظهور از شئونات خداوند است و نسبت وجود براي خداوند به نحو وجوب اسـت         

 پس موجـود حقيقـي و واجـب واقعـي در مـتن اعيـان اصـل        ،مثل وجود امري وجودي است 
وجود است و توحيد حقيقي آن است كه وجود مجازي ممكنـات را محـو نمـايي و بفهمـي                    

جود به مشامش نرسيده است و وجود ، واحد شخصي اطلاقي اسـت             كه ممكن هرگز بوي و    
و مفهوم وجود بر حسب واقع يك مصداق بيشتر ندارد و بفهمي كه اين حقيقـت وجـود كـه     

 تعدد اسماء و صفات و صور اسماء يعني اعيان ثابته و تعـين آنهـا يعنـي              ةواحد است به واسط   
  .)اعيان خارجه متعدد شده است

صحوا المعلوم مع محو ) (ع( آن را ذكر كرده يا براي كلام امير المومنين          اما آنچه اين فاضل   
، اين توجيه يك توجيـه زشـت   )ع(رغم كمال لطافت اين سخن امام علي   بهآورده،  ) الموهوم
 بلكه مقصود علما از اين كلمات، شكستن بـت هـا و محـو اوهـام و تـرك غيـر و رهـا            ،است

  .)27، صتعليقاتني، امام خمي( كردن شرك به صورت مطلق است
  

  انحصار ممكنات در جواهر و اعراض

در اين بحث فقط قسمتي از جواهر جنسيه و عرض عام و خاص را كه حضرت امام خمينـي                    
  .يمينمابه آن ها انتقاد دارد بيان مي

  :گويدقيصري مي
باشـند و جـوهر در خـارج عـين افـراد جـواهر       ممكنات در جواهر و اعراض منحصر مي  

 ياز بعضي از جواهر با بعضي جواهر ديگر با اعراض است كه بـه آنهـا لاحـق                است و امت  
 زيرا تمام جواهر در طبيعه جوهريه با يكديگر اشتراك دارند و امتيـاز بعـضي                ،شوندمي

از آنها به بعضي ديگر به خاطر امور غير مشترك است كه آن امور غير مميزه خـارج از    
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 افراد انساني در حقيقت انـساني كـه   مثلاً.  شوندو اعراض ناميده مي  . اندطبيعت جوهريه 
جوهر انسان است با يكديگر اشتراك دارند ولي در اعراض خـارج از ذات مثـل علـم،              

  .)60، ص شرح قيصريةمقدم(يابندقد و رنگ با يكديگر امتياز مي
  ال شود چرا جايز نيست كه جوهر براي حقايق جوهري عـرض عـام باشـند؟ جـواب                  ؤاگر س 
. چون عرض عام با افـراد و معروضـش فقـط در عقـل مغـاير اسـت نـه در خـارج                      : گوييممي

اگـر چنـين نبـود عـرض عـام بـر       . عرض عام در خارج عين همان افراد معروضش مي باشـند    
  .شدحمل نمي» هوهو«افراد خود به حمل 

همچنين اگر طبيعت جوهر، عرض عام باشد ، بايد خارج از ذات حقايق ، جـوهري باشـد                     
شـوند  يد حقايق جوهري در ذاتشان غير از جواهر باشند به خاطر آنكه عارض جوهر مـي           و با 

  .)54فاضل توني، ص(و معروض بايد ضرورتا غير از عارض باشد
همچنين اگر آن طبيعت جوهريه به وجود ، غير افراد خـود موجـود باشـد ، بايـد اعـراض                         

ايد زائل شدن طبيعت جوهريـه موجـب   بر افراد خود حمل نشود و ب  » هوهو  « باشد و با حمل     
چـون عـرض خـارج از ذات افـراد خـود اسـت و انعـدام        . زائل شدن افراد خارجي آن نشود  

در حـالتي كـه بـا     . شود بلكـه علامتـي بـراي آن اسـت         لازم بين، موجب انعدام ملزومش نمي     
د بايـد  اگر جـوهر عـين مـصاديق جـواهر نباش ـ        .شوندانعدام جوهر، افراد جوهر نيز منعدم مي      
 به خاطر عدم وجود جـوهر در آنهـا كـه ايـن محـال                ،افراد جوهر در خارج غير جوهر باشند      

  .است
و اگر جوهر عين مصاديق جواهر باشد پس آن در خارج عين آن است كـه ايـن مطلـوب                   

 از اين خالي نيست يـا  ،و همچنين اگر جوهر عين مصاديق جزئي خارجي جواهر نباشد        است
آيـد تركيـب ماهيـت از    يق جـوهري اسـت كـه در ايـن صـورت لازم مـي       حقاةداخل در هم  

بـه خـاطر اينكـه جـوهر بـه          . جواهر غير متناهيه، با فرض اينكه جوهر، فصل جواهر هم باشـد           
شود كه ديگـر جـوهر بـسيط وجـود          خاطر جوهر بودن داخل در فصلش هم شود و لازم مي          

  .)463آملي،ص (نداشته باشد
 عرض باشد ، پس ماهيت از جوهر و عرض تركيب شـده اسـت               يا اينكه اگر فصل ماهيت از     

شـود و اگـر جـوهر داخـل در     صورت ماهيت جوهريه تبديل به ماهيت عرضي مي  كه در اين  
آيـد كـه بعـضي از    باشد در بعضي ديگر داخـل نباشـد لازم مـي         بعضي از حقايق جوهري مي    



   آينة معرفت       
____________________________________________________________________________________ 

136

بـا قطـع نظـر از    . حقايق جوهري كـه معـروض جوهرنـد در حـد ذاتـشان غيـر جـوهر باشـند             
  .عارضشان يعني جوهر

يا اينكه به طور كلي خارج از حقيقت جوهر اسـت كـه ايـن محـال بـودنش از نظـر دوم كـه               
پس مشخص شد كه جوهر در خارج عين افرادش اسـت و امتيـاز بـين                 .گذشت، بيشتر است  

 زيرا جايز نيست كه وجه امتياز جـوهر خـودش يـا فـردي از                ،جواهر در اعراض خاصه است    
  .)62قيصري، ص (فراد خودش باشدا

  : گويدامام خميني مي    
ديـدگاه اهـل نظـر در بـاب جـواهر جنـسيه و نوعيـه         آنچه كه در اين تنبيه ذكر كرده بـا    

 اعراض عامه و خاصه بيان كرده نيز مخالف         ةهمچنين آنچه را كه دربار    . مخالف است   
اهر جنـسيه توسـط جـواهر     زيرا از نظر اهل نظـر اخـتلاف جـو         ،با ديدگاه اهل نظر است    

گونه كه واضـح اسـت كـل آنچـه را كـه      خلاصه همان .   نه با اعراض كليه     ،فصليه است 
  .)29، ص تعليقات(ذكر كرده مخالف با تحقيق نزد اهل نظر است

  

  حضرات خمس

  :گويدقيصري مي
ت كليه، حضرت غيب مطلق است و عالمش ، عـالم اعيـان ثابتـه               ااول حضرت از حضر   

كنـد و   قيصري حضرات خمس را از عالم واحديت شروع مي        (ه است   در حضرت علمي  
ــي   ــق م ــب مطل ــديت را غي ــالم واح ــن  ع ــام ذات را در اي ــديت و مق ــالم اح ــرد و ع   گي

  .)آورد تقسيم بندي نمي
در مقابل عالم غيب مطلـق ، عـالم شـهادت مطلـق اسـت و عـالمش ، عـالم ملـك               : دوم
  .است ) حس(

  . قسمت تقسيم مي شودحضرت غيب مضاف است كه به دو : سوم
. تر است و عـالمش ، عـالم جبـروت و ملكـوت اسـت         يكي آنكه به غيب مطلق نزديك     
  ) پس سوم حضرت عالم ارواح است(يعني عالم عقول و نفوس مجرده 

تـر اسـت و   قسمت دوم از حضرت غيب مضاف كه بـه عـالم شـهادت نزديـك          : چهارم  
پس غيب مـضاف بـه      ؛  )ي شود كه شهادت مضاف هم گفته م     (عالمش، عالم مثال است   

 زيرا براي ارواح، صور مثالي متناسب با عالم شـهادت مطلـق      ،شوددو قسمت تقسيم مي   
  .وجود دارد و همچنين صور عقلي مجرد متناسب با غيب مطلق نيز وجود دارد 
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حضرت جامعه براي چهار حضرت ذكر شده است و عالمش عالم انـساني اسـت       : پنجم
  .)70مقدمه، ص(باشدمي، نچه كه در آن هاستكه جامع جميع عوامل و آ

  :گويدامام خميني مي    
 بلكـه اول  ،آنچه كه شارح از ترتيب عوامل ذكـر كـرده مطـابق بـا ذوق عرفـاني نيـست            

نـه  (حضرت از حضرات خمس ، حضرت غيب مطلق است يعني احديت اسـماء ذاتـي                
ر وج ـ  ) عالم واحديت كه قيصري از آن شروع كـرده    ودي اسـت كـه   و عـالمش، آن سـ

 ةباشد كـه كـسي كيفيـت ايـن رابط ـ         اي غيبي خاص با حضرت احديت مي      داراي رابطه 
و اين سر وجودي اعم از سر وجـودي علمـي اسـمائي و          داندپنهان در علم غيب را نمي     

  .عيني وجودي است
دومين حضرت، حضرت شهادت مطلق است و عالمش، عالم اعيان در حضرت علميـه              

  .و عينيه است
ترين به غيب مطلـق اسـت و        ين حضرت، حضرت غيب مضاف است كه نزديك       و سوم 

  .آن جهت غيبي اسمائي است و عالمش، وجه غيبي اعيان است
تـر بـه عـالم شـهادت اسـت و آن وجـه          حضرت غيب مضاف است كه نزديـك      : چهارم

  .ظاهري اسمائي است و عالمش ، وجه ظاهري اعيان است
در . ت اسـت و عـالمش ، كـون جامعـه اسـت         احديت جمع اسماء غيب و شـهاد      : پنجم  

ــراي ترتيــب حــضرات و عــالم وجــود دارد كــه مجــال ذكــر آن     ــاني ديگــر ب اينجــا بي
  .)32، ص تعليقات(نيست

  

  انواع حمد الهي

  . »الحمد الله منزل الحكم علي قلوب الكلم« ابن عربي با اين سخن شروع نموده است
و شـروع   » هـا بـر قلـوب انبياسـت     حكمـت ة  حمد و ستايش خدايي راست كه فرود آورنـد        « 

: نموده با آنچه از حمد و ستايش براي خداوند كه بر تمام بندگان واجب است و مـي گويـد                   
به همين خاطر است كه خداوند تعالي نيز در كتاب عزيزش قرآن كريم با اين جملـه شـروع                

  .نموده است
  .زش داده و بفهماندتا اينكه راه ارشاد را به بندگانش آمو» الحمدالله رب العالمين« 

كه حمد و ثنا بر كمال مترتب مي شود و هيچ كمالي جز كمال الهي وجود نـدارد                  و هنگامي 
و هر كمالي پرتوي از كمال اوست پس لاجرم حمد و ثنا فقط مخصوص ذات بـاري تعـالي               
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شود حمـد قـولي، حمـد فعلـي و حمـد            و حمد به سه دسته تقسيم مي      ) 51ص عفيفي،( است  
  .حالي
 حمد و ثناي زبان براي خداي تعالي به صورتي است كه خداونـد، خـودش را از                  :وليحمد ق 

  .زبان انبياء ستوده است
  ، انجام عبادات و خيرات بدني به خاطر خداي تعالي و توجه به آن بزرگوار اسـت    :حمد فعلي 

گونه كه حمد و ستايش خداونـد در هـر حـالي از احـوال بـا زبـان بـر                     زيرا مانند شكر، همان   
به همـين خـاطر پيـامبر    . انسان واجب است ، با هر عضوي از اعضاي بدن نيز واجب مي باشد   

  .»الحمدالله علي كل حال« :فرمود ) ص(
آن امكان ندارد مگر با به كار بردن هر عضوي از اعضاي بـدن در آن هـدف مـشروعي كـه                      

ورات او نـه  يعني براي عبـادت خداونـد تعـالي و پيـروي از دسـت           .براي آن آفريده شده است    
  .)12پارسا،ص (دست آوردن رضايت و لذت هاي نفسانيهبراي ب

آن حمدي است كه بر حسب روح و قلب مي باشـد ماننـد اتـصاف بـه كمـالات               : حمد حالي 
 زيرا مردم مأمورند كه خود را بـه زبـان انبيـاء متخلـق               ،علمي و عملي و تخلق به اخلاق الهي       

  .ت آنها گردد نفس و ذاةسازند تا اينكه كمالات، ملك
در حقيقت اين حمد و ستايش، حمد و ستايش خداوند تعالي براي نفس خود در مقـام                 

باشـند  زيرا كه مظاهر چيزي غير از ظاهر نمي     ،  شودناميده مي » مظاهر«تفصيلي است كه    
  .)129، صكمحصوص الفطلع مقيصري، (و هيچ تغايري با يكديگر ندارند

  :فرمايدامام خميني مي    
و حمـد    اوسـت  ة حمد همان اظهار كمال محمود و بيـان صـفات پـسنديد            ه قطعاً بدان ك 

گونـه كـه شـارح فاضـل بيـان كـرده             اما حمد فعلي حالي آن     ؛قولي از او مشخص است    
 زيرا انجام اعمال به خاطر خدا حمد نيست و بلكـه حمـد فعلـي عبـارت از                 ،است نيست 

 عبـارتي اظهـار كمـال        پـس عبـادت و خيـرات بـه         ؛اظهار كمال محمود بـا عمـل اسـت        
 جز اينكه ،خداوند و ثناي ذات و اسماء و صفت اوست و حمد براي خداي تعالي است      

 زيرا چه بـسا عبـادتي كـه در آن ثنـاي اسـماء      ،باشندآنها در باب حمد و ثنا مختلف مي     
و گاهي ثنـاي خداونـد بـر حـسب مقـام جمـع و       . جماليه و لطفيه يا جلاليه و قهريه باشد   

مانند نمازي كه داراي مقام جامعيت است و در آن فنا هـاي سـه گانـه                 . شداسم اعظم با  
به اين خاطر نماز مخصوص عبادت شب معراج شـد، آن هـم شـب معراجـي كـه         . باشد
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 پروردگار تو قطعاً«: فرمود) ص(داراي قرب احمدي احدي محمدي است كه به پيامبر         
ه اعتبـار آنكـه محامـد الهـي را      پس بر اين مبنا كل عبادات و خيرات ب ـ        . »گزاردنماز مي 
  بلكه تمـام ملكـات فاضـله بـه اعتبـار آنكـه محامـد الهـي را بيـان                    . كند، حمدند بيان مي 

بر همين منوال حمد حالي را نيز مقايسه كـن، نـه بـه آن صـورتي            . كنند، نيز حمدند    مي
  .)42، صتعليقات  (كه شارح بيان كرده

  :گويدقيصري مي    
را در مقام جمعي الهي از نظر حمد قولي آن چيـزي اسـت كـه                اما حمد خداوند ذاتش     

  .حق تعالي خودش را در كتب و صحفش با صفات كمالي تعريف نموده است
و از نظر حمد فعلي، اظهار كمالات جماليه و جلاليه از غيب بـه شـهادت و از بـاطن بـه                   

لايـات  ظاهر و از عالم علم به عالم عين در مجـالي صـفات و محـال صـفات و محـال و                     
و از نظر حمد حـالي عبـارت از تجليـات او در ذات خـود بـا فـيض اقـدس و           . اسماست

ــي اســت  ــور ازل ــد و محمــود در مقــام جمــع و تفــصيل هــم خــود    . ظهــور ن پــس حام
  .)69، ص فصوصةمقدم(اوست

  :گويدامام خميني مي اما باز در جايي ديگر    
 بلكـه حمـد     ؛كـرده نيـست   گونه كه قيصري ذكر     حمد خداوند در مقام جمعي الهي آن      

هـاي تفـضيلي   هاي تفضيلي است چنانچه سمع و بـصر بنـدگان در آينـه        خداوند در آينه  
القدر جمعي ةـ داراي مقام جمعي در ليلقرآنجز اينكه   . همان سمع و بصر خداوند است     

اما حمد خداونـد    ،  ست و ساير كتب الهي داراي مقام تفريقي در ليالي تفريقند          ااحمدي
 مقام جمعي الهي بر حسب حمد قولي و فعلي و حتي حالي بـدين صـورت                 ذاتش را در  
 يكي مي باشـند فقـط بـر حـسب تكثـر اسـماء و صـفات                   اين حمد ها ذاتاً    ةاست كه هم  

  ).598، صشرح چهل حديث(مختلفند
  
بـه اعتبـار پراكنـدگي اسـماء ممكنـات و اعيـان ،          پس تجلي اسمائي با فيض مقـدس          

  .حمد قولي است
  .ار اظهار كمال وجمال و جلال الهي، حمد فعلي استو به اعتب

و به اعتبار استهلاك آن در اسماء و صفات، حمد حالي است و ذات و تجلي بـا فـيض                 
  .اقدس

  .به اعتبار پراكندگي اسماء حمد قولي است
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  .ست، حمد فعلي است او به اعتبار اظهار آنچه كه در سر احدي از اسماء ذاتي
زيرا همان حق تعالي اسـت كـه هـم حامـد بـه زبـان ذات          ،  م است و حمد حالي نيز معلو    

  .ست ااست و هم محمود الذات
  .و حامد به زبان اسماست و محمود الذات و الاسماست

  .ست است و محمود الذات و الاسماء و عيان او حامد به زبان اعيان
  . آن ها حامد و محمودندة آنها در حضرت جمعي و تفضيلي است بلكه همةو هم

چنانكـه آن از صـاحب قلـب و بـصيرت مخفـي      ، سـت  احتي ذات، حامد اسماء و اعيان 
  .)43، صتعليقاتخميني، (نيست

  

  گيرينتيجه

عربي يك برخورد منصفانه و در عـين حـال نقادانـه              ابن الحكم  فصوصبرخورد امام خميني با     
 نكـات قـوت آن   پردازد تا مجبور شـود   چرا كه از همان ابتدا با ديدي منفي به آن نمي           ،است

 تعليقة آن جنبـة انتقـادي دارد،       80 تعليقه تنها    228به همين دليل است كه از       . را ناديده بگيرد  
هـايي  هر چند كه در اين توضيحات شـاهد مثـال    (مابقي آنها جنبة تشريحي و توضيحي دارند      

فـان را  آورده و با نگاه شيعي به آنهـا پرداختـه و ايـن دو عر   ) ع(از ادعيه و احاديث معصومين  
  )به هم نزديك نموده است

 قيصري بر فـصوص اسـت كـه         ة مورد آن مربوط به مقدم     36 تعليقة انتقادي تنها     80از اين       
هاي اختلافي پرداخته و بـه ايـن نتيجـه رسـيده كـه       اين مقاله به بررسي بسياري از اين ديدگاه   

 و اسـتحكام بـالايي   نظر بوده و نظرات ايشان داراي قـوت  امام خميني در اين مباحث صاحب   
  :عنوان مثالهب. باشند نيز مي

الهـي بـه اسـماء ذات و اسـماء      بنـدي اسـماء       عربي و شارحان وي در تقسيم       ابن. 1
كـه امـام     در حالي  ،دهند  را معيار قرار مي   » اظهريت اسماء «صفات و اسماء افعال،     

  .دهد را ميزان قرار مي» فناي سالك«خميني 
عـالم  «بنـدي     عربـي و قيـصري در يـك تقـسيم         در بحث حضرات خمس ابـن       . 2

را » احديث اسـمائي ذاتـي  « ولي امام خميني ،گيرند را حضرت اول مي » واحديت
گيـرد كـه اعـم از سـر وجـودي       حضرت اول دانسته و عالمش را سرّ وجودي مي     

  .علمي اسمائي و عيني وجودي است
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فاني است  توان ادعا نمود كه امام خميني داراي يك مكتب مستقل عر            لذا مي 
آبادي هـم فـرق دارد و دليـل آن هـم اخـتلاف                االله شاه   كه حتي با استاد وي آيت     

 .آبادي است  تعليقه با آقاي شاه40نظر ايشان در 
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